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  ي در ايرانتحليل بنيادهاي پايدار همگرايي و متغيرهاي اعتباري تهديد قوم
  

  ، دانشگاه تهراندانشكده جغرافيا ـ استاديار *رسول افضلي
  برزين ضرغامي ـ دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي، دانشكدة جغرافيا، دانشگاه تهران

  
  28/4/1388:  تأييد نهايي   15/10/1387 :پذيرش مقاله

  
  چكيده
هـاي   هاي مـاهيتي بـا نظـام    علت تفاوت هاي قومي داراي گرايش سياسي در جوامع معاصر، به            تعدد گروه 

. آيـد  شـمار مـي   اي براي تضعيف وفاق و تهديدي براي انسجام ملي كشورها به  سياسي حاكم، منشأ بالقوه   
پـذير در تحليـل مناسـبات         اي تعميم   وجود فرضيه قوميت و به تبع آن تصور تضعيف امنيت ملي، به فرضيه            

توان اين فرضيه را به تمامي كشورها كه داراي اقـوام   ميقوميت و حاكميت سياسي تبديل شده است، اما ن        
هدف پژوهش حاضر آن است كه نشان دهد آيا وجود فرضية قوميت و واگرايي با         . متعدد هستند، تعميم داد   

كارگرفته شده براي تحليل فرضيه فوق، شامل عناصر پايـدار   هاي به   داده. شرايط قومي ايران مطابقت دارد    
مين بنيادهاي جغرافيايي و پايداري سرزمين، حاكميـت و سـاختار سياسـي، تـداوم               سرز(همگرايي قومي   

دولت مدرن، محروميت نسبي، نخبگان قومي      (و منابع اعتباري تهديد قومي      ) نگيتاريخي، و بنيادهاي فره   
، دهد كه تعدد قومي در ايران       نتايج تحقيق نشان مي    .است) اي  اي، و فرامنطقه    و غيرقومي، تهديدات منطقه   

 ـكنندة امنيت ملي نبوده، بلكه با تكيه بـر عناصـر پايـدار همگرا               نه تنها تضعيف   بخـش و     ي قـومي، قـوام    ي
هاي قومي با تكيه بر تاريخ طولاني و استقرار در فـضاي              دهندة هويت كشور ايران بوده است و گروه         تداوم

هـاي    شـده در خـصوص گـروه      لذا تهديدات مطرح    . آيند  شمار مي   ايران، جزئي از هويت و شاكله ايران به       
آيند، كه بـا مـديريت        شمار مي   هاي جديد به    اند و بيشتر از تحولات و چالش        اي و اصولي نبوده     قومي، ريشه 

نوشتار حاضر با رويكردي توصـيفي ـ تحليلـي،     .توان اين تهديدات را برطرف ساخت مناسب و صحيح مي
در (منظور تقويت كـشور بـا حـضور اقـوام       ي به بخش  با اين فرض كه بنيادهاي پايدار در همگرايي و هويت         

اند، سعي در     شكل گرفته ) هاي قومي   ساختار سنتي در قالب ايلات و قبايل و در ساختار جديد در قالب گروه             
  .شكافي نقش اقوام در ساختار سياسي ايران دارد كالبد

  
  . اقوام، همگرايي، تهديد، هويت ملي، ايران:ها واژه كليد

  
  مقدمه

ايـن  . گيـرد   گردد كه در آن روابط اجتماعي، هويت و زنـدگي شـكل مـي                بخشي از فضاي جغرافيايي اطلاق مي      مكان، به 
هاي ويژه و معيني است كه هـستي و وجـود انـسان در آن     مند از ارزش ي و بهره  ياصطلاح محدود به موقعيتي قابل شناسا     

، 1382شـكويي،  (خـورد   اجتماعي و شيوة توليد پيونـد مـي  ها، احساسات، روابط    مكان با تاريخ، زندگي، ارزش    . يابد  معنا مي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ).50، 1377افروغ، (داند  بر اين اساس، مارتين هايدگر مكان را جنبة عميق و پيچيدة تجربة انسان از دنيا مي). 287-288
 ناشـي  هويت كشورها در درجه اول. آيد وجود مي نام كشور به با باردار شدن سياسي مكان، واحد سياسي ـ فضايي به 

 وجـود كـشورها را وابـسته بـه تعـادل پويـا بـين        1ريچارد هارتـشورن . از فضا و قلمرويي است كه تحت كنترل خود دارند  
شوند و نيروهاي  نيروهاي سازنده موجب تركيب، اتحاد، پيوستگي و بقاي كشور مي. داند نيروهاي سازنده و مخرب آنها مي   

هـاي سياسـي را    نيـز سـامانه  » روزنتـال «و » كوهن«). 366 و 365، 1375هاگت، (ساز تجزيه كشور هستند   مخرب زمينه 
دانند، كه متكي بر عملكرد انسان در سرزمين اسـت   ماهيت كاركردي مركب از تعادل و وابستگي متقابل اجزا مي   مبتني بر   

)Dikshit, 1995, 184 .(آنهـا، محـيط    فرايندهايي است كه انـسان از طريـق   همان محصول نهاييه،در اين نوع سامان 
هـاي   قـوام و دوام سـامانه  ). Glassner, 1993, 59(كنـد   فيزيكي و اجتماعي خود را از لحاظ سياسـي، سـازماندهي مـي   

هـا و     رو صـورت    از ايـن  . كنـد   هاي جغرافيايي، مبتني بر نيروهايي است كه تداوم آنها را تضمين مـي              گرفته در عرصه    شكل
هـاي انـساني در گذشـته         گـروه ). 108،  1374شـبلينگ،   (انـد     كنش انـسان  هاي مكان و فضاي جغرافيايي، حاصل         ساخت

هـاي    هاي جغرافيـايي كـنش      اي در عرصه    هاي ايلي و قبيله     شان، در قالب گروه     هاي مشترك   ها و ويژگي    براساس خصيصه 
احد، بسترساز  هاي انساني در قالب سرزميني و       با ظهور ساختارهاي سياسي مدرن، موجوديت گروه      . كردند  خود را تنظيم مي   

چنـدفرهنگي ـ و بـه تبـع       زمينـة   هاي انساني در يـك واحـد سياسـي،    از سوي ديگر، تعدد گروه. يابي قومي گرديد هويت
هاي  بندي ا و گروهه سازي هويت رو را با برجسته گيري مخاطرات پيش ها ـ امكان شكل  باوري سياسي حاكم بر آن فرهنگ

در اين شيوة تفكر، كـشورهايي كـه      ). 113-94،  1385كريمي،  (كند    تقويت مي فروملي و عملكرد تضعيف همبستگي ملي       
دهنـد، چـرا كـه ايـن اقـوام            ترين منابع پايدار خشونت و منازعه را شكل مي           عميق د،بر مبناي تمايزات قومي استوار هستن     

  ).101، 1380برتون، (دانند  شان را تشكيل يك واحد سياسي مجزا مي رسالت
هاي قومي، علاوه بر كشورهاي جهان سـوم در بـسياري از كـشورها و جوامـع                    منازعات و درگيري   از آنجا كه دامنة   

، نظريات شكل گرفته در اين زمينـه مطـابق بـا    )Birch, 1978, 332-335( پيشرفتة اروپا و شمال امريكا نيز وجود دارد 
ديگـر جوامـع قـومي،      هاي مـشابه      قد ويژگي هاي قومي در ايران فا      شرايط اين كشورها ارائه شده است، در حالي كه گروه         

ها و  پژوهش حاضر در پي ارائه ويژگي  . هاي خود را دارند     ويژه در كشورهاي اروپايي، امريكايي و افريقايي است و ويژگي           به
  .اند آفرين بوده سازي در اين پهنة سرزميني نقش هاي قومي در ايران است كه در فرايند كشورسازي و ملت شرايط گروه

اي از   اي كهن، وارث فرهنگ و تمدني فراگير است كه در طول هزاران سـال گـستره                 زمين پهناور ايران با گذشته    سر
وجـود آورده اسـت، و    ها، آداب و عادات و مناسك و غيره را با انعطاف و تساهل فـراوان بـه        تنوعات زباني، مذهبي، گويش   

يسته و تجربيات تاريخي و ميـراث فرهنگـي واحـدي را كـسب     ها در كنار هم ز هاي مذهبي ـ زباني متعدد طي قرن  گروه
. اي ذهني و تخيلي است كه در چارچوب شـرايط دورة معاصـر شـكل گرفتـه اسـت                  هويت قومي در ايران، پديده    . اند  كرده

كـه براسـاس    ) 51-62،  1379احمـدي،   (اي بود     اي ايلي و قبيله     جامعه  جامعة ايراني تا پيش از مطرح شدن مباحث قومي،        
تواند  گرايي به دليل واقعيات دورة معاصر مي ليكن پديده قوم و قوميت. فريني سياسي ـ فضايي داشت آ ساختار سنتي، نقش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Richard Hartshorn 
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شـمار   آفرين ملي بـه  هاي قومي در ايران از منابع تهديد و چالش   و بررسي گردد كه آيا گروه      ،در ساختار موجود تحليل شود    
  : اند از بر اين اساس، سؤالات تحقيق عبارت. اند بخش ساختار كشور در ايران بوده آيند و يا اينكه اقوام ايراني قوام مي

  چه عواملي سبب انسجام و همگرايي قومي در ايران است؟ .1
 اند؟ منابع تهديد قومي در ايران كدام .2

  :گردد هاي تحقيق، فرضيات پژوهش چنين مطرح مي برمبناي پرسش
 بر هويت سرزميني، مشاركت در ساختار قدرت و حاكميت، اسـتمرار            هاي قومي در ايران متكي      آفريني گروه   نقش .1

شـمار    انسجام و همگرايي قـومي در ايـران بـه         تاريخي و عناصر پايدار فرهنگي است، كه اين متغيرها از عوامل            
  .آيند مي

 منابع تهديد قومي در ايران از عوامل روبنايي همچون دولت مدرن، محروميـت نـسبي، نخبگـان قـومي، منـابع                     .2
  .گيرند اي نشأت مي اي و منابع تهديد فرامنطقه تهديد منطقه

پژوهش حاضر از نوع تحقيقات بنيادي ـ كاربردي است كه براساس روش توصـيفي ـ تحليلـي مـورد بررسـي قـرار        
هـاي    اي، داده   اي و اسـنادي بـوده كـه در بخـش كتابخانـه              هاي پژوهش نيز براساس مطالعات كتابخانه       داده. گرفته است 

هاي كشور براساس آخرين      هاي آماري مناطق قومي و ساير مناطق و استان          يخي و جغرافيايي و در بخش اسنادي، داده       تار
قلمرو مطالعاتي اين پژوهش، كل كشور ايران است كـه بـا           .  مورد استفاده بوده است    1385هاي رسمي در سال       سرشماري

افـزون بـر آن، سـاير    . يي ملي مورد تحليـل قرارگرفتـه اسـت   هاي همگرا  منظور شناخت پتانسيل    تأكيد بر مناطق قومي به    
واگرايي قـومي دارنـد نيـز        اي كه ماهيت روبنايي در ايجاد تهديد و         اي و فرامنطقه    عوامل تأثيرگذار همچون عوامل منطقه    

تحليـل  قومي در چارچوب منطقـه مـورد        در تحولات   اي، تأثيرات كشورهاي منطقه را        عواملي منطقه . مورد نظر بوده است   
اي   اي در تحولات قومي در سطح ملـي و منطقـه            هاي فرامنطقه   اي، به بررسي تأثير قدرت      دهد و عوامل فرامنطقه     قرار مي 

  .پردازد مي
  

  چارچوب نظري
 برگرفته شده است، كـه نـاظر بـر تفـاوت و تمـايز ميـان مـردم يـك جامعـه اسـت                   ethnosقوم و قوميت از واژه يوناني       

)Johnson et al., 1994, 172.( گرايان، ابزارگرايان و ساختارگرايان، سه رهيافت مرتبط با قوم، قوميـت و هويـت    بدوي
. دانند  گرايان، هويت قومي را متأثر از تعلقات اوليه انسان به يك گروه و يا فرهنگ خاص مي                  بدوي. شوند  قومي قلمداد مي  

كننـد؛   برداري مي مين منافع خود آن را ساخته و از آن بهره        شمارند كه رهبران در جهت تأ       اي برمي   ابزارگرايان، آن را وسيله   
وسيلة سـاختارهاي سياسـي، اقتـصادي،         كنند كه در فرايند زماني به       پذير قلمداد مي    و ساختارگرايان، قوميت را امري تحول     

در گذشته وجود هاي قومي، به اشكال و مفاهيم ديگري  گروه). 21، 1380مقصودي، (يابد    فرهنگي و اجتماعي استمرار مي    
يـافتگي، دفـاع از خـويش و تـداوم يـافتن       اي كم و بيش روشن، قابليت سـازمان      ها از همبستگي، اراده     اين گروه . اند  داشته

 و 73، 1378لاكوسـت،  (ليكن ظهور جوامع چندقومي مبتني بر كـاركرد سياسـي، پديـدة دوران معاصـر              . اند  برخوردار بوده 
  ).226، 1375مارجر، ( است 20 و 19 حوادث جهاني متعدد و تحولات قرن و زاييدة) 25، 1380خوبروي پاك، 
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ايران، كشوري چندقومي است كه از اقوام آذري، بلوچ، تركمن، طالش، عرب، فارس، كرد، لـر و ديگـران كـه داراي                      
 عوامـل   هاي قومي در ايـران معاصـر مبتنـي بـر            چالش). 1شكل  (تنوع زباني، مذهبي و نژادي هستند، تشكيل شده است          

روبنايي است كه بخشي از آن مرتبط با نيروي كنشگر قومي، و بخشي مربوط به نيروهاي كنشگر غيرقـومي و فراملـي و                       
هر يك از ايـن اقـوام در كنـار تمـايزات بـين قـومي، داراي                 . بخشي نيز ناشي از عملكردهاي سياسي ساختار حاكم است        

درواقع شبكة تعلقات قومي    .  پيوستگي و همزيستي آنها بوده است      تشابهات بسياري نيز هستند، كه همين تشابهات موجب       
هاي تعلقات قومي به آن دسته از عوامل          شبكه. هاي پايدار سرزميني ايجاد گردد      در ايران، موجب گرديده است تا وابستگي      

  .آورد وجود مي گير بههاي چسبندگي و پيوستگي عناصر متعدد را در كليتي فرا شود كه زمينه بنيادين و زيربنايي گفته مي
  

  
  الگوي ساختار قومي در ايران. 1شكل 

 137 ،1381 پور، و كريمي158 ،1381 نيا، و حافظ Hourcade and others,1998,199ها از منابع  تركيب نقشه
  
  هاي تحقيق يافته

  بنيادهاي پايدار همگرايي قومي در ايران
بنيادهاي جغرافيايي و پايداري سرزمين؛ حاكميـت       : شوند  دسته تقسيم مي  بنيادهاي پايدار همگرايي اقوام در ايران به چهار         

  .و ساختار سياسي؛ تداوم تاريخي؛ و بنيادهاي فرهنگي
  

  بنيادهاي جغرافيايي و پايداري سرزمين
شـمار   هاي احـساسي ـ محيطـي بـه     هاي انساني است و از نخستين پديده ترين شكل هويت گروه سرزمين، اولين و بديهي

كه پيدايش، دوام و تداوم افراد يك ملت ـ كـه داراي تجربـه تـاريخي مـشترك، آمـال و       ) 70، 1381مجتهدزاده، (د آي مي
  . اند ـ وابسته به آن است ها و نمادهاي مشترك بيني مشترك، شخصيت آرزوها، احساسات و جهان
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ه بـا مرزهـاي مـشخص طبيعـي و     قلمرو و فضاي جغرافيايي ايران از منظر انساني و فرهنگي حالتي همگرا دارد، ك ـ 
از نظر طبيعـي، قلمـرو جغرافيـايي فـلات ايـران در شـمال از                . شود  انساني از فضاها و قلمروهاي پيرامون خود متمايز مي        

و دشـت سـند و      ) هنـد (فضاهاي ماوراء قفقاز، سيبري و آسياي مركزي، در شرق از فضاهاي فلات تبـت و فـلات دكـن                    
جزيرة عربستان و در غرب از فضاهاي فلات آناتولي و             اقيانوس هند، خليج فارس و شبه      پنجاب، در جنوب از فضاهاي آبي     

فضاي محصور ميان ايـن منـاطق داراي هويـت    ). 15 و   14،  1381نيا،    حافظ(شود    النهرين متمايز و جدا مي      هاي بين   دشت
ارچگي سكنة آن با يكديگر كمك اين الگوي فضايي به همبستگي، تفاهم و يكپ      . نام فلات ايران است     طبيعي مشخصي به  

ايـن بـستر و زيرسـاخت    ). 231، 1369درايـسدل و بليـك،   (كند و امكان تمايز آنها را از ديگـران فـراهم آورده اسـت              مي
هاي كاملاً بارزي از مناطق پيرامـوني اسـت و اسـتمرار خـط       داراي ويژگييفيزيوگرافيك، به عنوان استقرارگاه اقوام ايران  

گيري فرهنگ سياسي خاص در درون فلات ايـران شـده و سـاكنان سـرزمين ايـران را داراي                      بب شكل كشور در ايران س   
هاي قومي در ايران در چارچوب اين عرصـه فيزيوگرافيـك فراينـد               درواقع تمام گروه  . تجربه تاريخي مشتركي كرده است    

زميني نقش مهمي در ايجاد انسجام اجتمـاعي        اند؛ از اين رو تداوم سر       اند و داراي تجربه مشترك شده       شان را پيموده    تكامل
  .آيد شمار مي و پايدارترين عامل و بنياد همگرايي قومي در ايران به) 336، 1386احمدي، (داشته است 

  
  حاكميت و ساختار سياسي
 Oxford Advanced(شـوند   يافتة سياسي هستند، كه تحت لواي يك حكومـت اداره مـي   كشورها داراي جامعة سازمان

Learners Dictionary, 1989, 1253 .(گيـري كـشور در    ها داراي اقتدار سياسي هستند كه به پيـشينة شـكل   حكومت
بايد اولين مردماني دانست كه با تأسيس نظـام سياسـي             ايرانيان را مي  . گردد  ايران به اوايل قرن هشتم قبل از ميلاد بازمي        

ايـن  . ا پديد آوردند كه اداره سياسي سرزمين را عينيـت بخـشيد           اي ر   گسترده و جديد در دوره هخامنشيان، ساختار سياسي       
هاي مستقل در ساختار سياسي  هاي متشكل از ساتراپي فدراسيون. ساختار سياسي در بعد سرزمين از حاكميت برخوردار بود     

گيري كـشور     ي شكل اه  گرچه زمينه ). 317،  1381ده،  زا  مجتهد(ايران در زمان هخامنشيان، دربرگيرندة اقوام گوناگون بود         
هـاي   وجود آوردند، اما اين مفهوم در زمان داريوش ـ شاهنشاه هخامنشي ـ با استقرار نهادها و نظام   را سومريان و مادها به

اقتصادي، ارتباطي، مالي و تجاري، توسعه يافت و در مفهوم جغرافيايي سياسـي آن، يعنـي حاكميـت بـر سـرزمين شـكل           
گذاران اولين امپراتوري بودند كه در آن اقوام گونـاگون در كنـار يكـديگر همزيـستي                   بنيانگويد ايرانيان     هگل مي . گرفت

اين اقوام در كورة تاريخ به يكديگر جـوش خوردنـد و پيكـرة              ). 184،  1386زاده،    نقيب(كوشيدند    داشتند و در حفظ آن مي     
ين فضا مستقر شـدند و موجوديـت كـشور در           هاي پي در پي در ا       ها و سلسله    از آن پس، حكومت   . وجود آورند   واحدي را به  

اي   هاي ايلي و قبيلـه      هاي مستقر در فضاي جغرافيايي ايران، از ميان گروه          در اين فرآيند، حكومت   . ايران را تداوم بخشيدند   
 هاي بزرگي چون غزنويان، سلجوقيان، صفويه، افشاريه، زنديـه          سلسله. هاي ملي را بنيان نهادند      هاي محلي و دولت     سلسله

هـا بـه    كدام از اين گروههر ). 66، 1379احمدي، (اند   ـ اجتماعي ايران برخاسته  هاي سياسي و قاجاريه از ميان همين گروه
انـد، از ايـن رو داراي تجربـة           آفريني كـرده و در حاكميـت سياسـي شـريك بـوده              نوبة خود در ساختار سياسي ايران نقش      

  .اند حاكميتي مشترك در ساختار سياسي ايران بوده



82 1388 زمستان ، 70هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهش  

  تداوم تاريخي
حال، چنانچـه  . بخشد وجود و استقرار يك قوم و گروه در بخشي از فضاي جغرافيايي، به آن قوم و گروه، هويت مكاني مي      

بخشد و آنها     هاي انساني را در فضاي جغرافيايي استمرار مي         اين استقرار بر طول زمان نيز متكي باشد، تداوم تاريخيِ گروه          
 ـ استمرار و تـداوم تـاريخي كـشور در يـك     . سازد مند مي  كه در طول تاريخ شكل گرفته است ـ بهره را از هويت سرزمين 

  كشورهايي نظير هند، چين، مـصر و ايـران، داراي ايـن ويژگـي      . ساز بقاي آن در طول تاريخ است        فضاي جغرافيايي، بستر  
تداوم تـاريخي، بـا تجربـه تـاريخي         .  پايدارترند مراتب  اين كشورها در مقايسه با كشورهاي نوپا و جديدالتأسيس به         . هستند

شـمار    هاي تاريخيِ مشترك، از مؤثرترين دلايل وجودي هر كشور كه همانا همبستگي ملي اسـت، بـه                  تجربه. همراه است 
شان،  آفريني حاكميتي هاي سياسي ـ اجتماعي در ايران، برمبناي تداوم تاريخي و نقش  گروه). 87، 1382ميرحيدر، (آيد  مي
هاي قومي در پهنة سـرزميني ايـران و مـشاركت در              رو تاريخ طولاني گروه     از اين . اند  ر كليت ساختار سياسي ايران سهيم     د

هـاي قـومي ـ بـويژه      سـابقة گـروه  . قوام و پايداري آنها در كليت و تماميتي به نام ايران اسـت   دهندة ساختار قدرت، نشان
هـاي قـومي عـرب و تـركمن نيـز       گردد، و گروه  سال سكونت در ايران برمي2000ها ـ به بيش از   ها و بلوچ كردها، آذري

هاي قومي در ايران، داراي سابقه و تداوم تاريخي سكونت       لذا تمام گروه  . اند  هاست كه ساكن اين پهنة جغرافيايي بوده        قرن
  .در اين كشورند

  
  بنيادهاي فرهنگي

مي مظاهر و پيامدهاي گوناگون مادي و مكاني، و فـضاي ناشـي از            هاي انساني و تما     رابطة متقابل محيط با فرهنگ گروه     
مشابهت در زبان، كلام، رفتار، ايدئولوژي، معيشت، فناوري و نظام ارزشي،          . اين مناسبات، موضوع جغرافياي فرهنگي است     

رهنـگ را محـيط و      ادوارد تيلـور، ف   ). 10 و   1،  1380جردن و روانتري،    (آورد    ها را در قالب يك فرهنگ گرد هم مي          انسان
اي است كـه در طـول تـاريخ           كه مبتني بر عناصر مادي و روحي      ) 57-56،  1378الطايي،  (داند    فضاي ذهني اجتماعي مي   

روابط پيچيدة ميان فرهنگ و محيط طبيعي در فلات ايران ـ كه در بخـش   . شكل گرفته و داراي قوام و دوام زماني است
تنيدگي فرهنگي اقوام ساكن در محدودة فلات ايـران   ساز در هم نام برده شد ـ زمينه قبل با نام بنيادهاي جغرافيايي از آن 

فرهنگ به مثابه كليتي در هم تنيده، كه تمـام اجـزاي آن در محـدودة جغرافيـايي فـلات ايـران بـر يكـديگر                          . شده است 
قلمـرو فرهنگـي   . انـي بـوده اسـت   نـام فرهنـگ و تمـدن اير    انداز فرهنگي ـ تمدني بـه   كنندة چشم اند، خلق گذار بوده تأثير
هاي قومي در ايران، در شمال با قلمرو ترك و توران و قلمرو روسي ـ اسلاوي، در شرق با قلمـرو فرهنـگ چينـي ـ       گروه

بنـابراين، ايـران هويـت فرهنگـي و     . هندي و در جنوب و غرب با فرهنگ و قلمرو عربي ـ سامي در پيوند و اتصال است 
پيراموني حفظ كرده و در تماس با ساير قلمروها، نـواحي فرهنگـي ـ تمـدني ايرانـي را      لمروهاي تمدني خود را در ميان ق

  .در ادامه، اجزا و عناصر اين كليت يكپارچه مورد بررسي قرار گرفته است). 15 و 14، 1381نيا،  حافظ(تشكيل داده است 
باعث انتقال ميراث فرهنگي از نسلي به       مثابه ابزاري فرهنگي       زبان، بخش مهم و اساسي فرهنگ است و به         :زبان •

  ، 1380جـردن و روانتـري،      (انـد     مرزهاي سياسـي نيـز عمـدتاً بـا مرزهـاي زبـاني هماهنـگ              . شود  نسل ديگر مي  
هايي اسـت كـه در ايـن     كنندة تاريخ طولاني و پرفراز و نشيب انسان         مرزهاي زباني در ايران منعكس    ). 183-184
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ر چارچوب مرزهاي سياسي كنوني اغلب در قالب خانواده، داراي زبـان يكـسان و               اند و د    محدودة جغرافيايي زيسته  
 .هاي مرتبط با يكديگر و داراي نياي گويشي مشترك است يافته، و متشكل از لهجه نظام

صحرا و زبان عربـي در        هاي تركمن   در ميان اقوام ساكن در مرزهاي سياسي كنوني ايران، زبان تركمني در بخش            
هـاي    وب غرب ايران، داراي خانوادة متفاوتي از زبـان ايرانـي هـستند، و زبـان تركـي نيـز در بخـش                      منتهااليه جن 

در مورد اخير، تنها در بخش زباني تفاوت وجود         . نشين ايران در شمال غرب با بدنة زباني ايران متفاوت است            آذري
از سوي ديگر، زبان تركي در .  داردهاي فرهنگي كاملاً با بدنه اصلي كشور همساني وجود   دارد و در ديگر خصيصه    

اي عاريتي است كه بر اثر مناسبات قدرت در دورة تـسلط تركـان بـر ايـن منـاطق                      اين محدودة جغرافيايي، پديده   
 مـيلادي، آذري بـوده و زبـان         12زبان رايج اين مناطق تا پيش از غلبة سلجوقيان در قـرن             . گسترش يافته است  

فراتـر آنكـه، نـام ايـن منـاطق          ). 23،  1385كـسروي،   (ان گسترش يافته اسـت      زب هاي ترك   تركي از راه كوچ ايل    
ترين سند مانـدگار و يادگـار         كه اين نام بزرگ   ) 40،  1380يوردشاهيان،  (است  ) آتوربادگان، آتوربايگان (آذربايجان  

دهد و درواقع    زبان آذري است، كه با استقرار زبان تركي همچنان به حيات خود در يك كليت جغرافيايي ادامه مي                 
رو  از اين. آيد بازنمايي بنيادين هويت آذري ـ كه بخشي از هويت ايراني بر اين پهنه سرزميني است ـ به شمار مي  
هـاي پايـدار      آذربايجان اگرچه داراي تفاوت در خصيصه زباني فرهنگ است، ليكن بـا دارا بـودن ديگـر خصيـصه                  

 .ن داردفرهنگي همچنان سهم عظيمي در استواري فرهنگ ايرا

هـاي    از آنجا كـه اكثـر گـروه       . گرايي دارند   گرايي و گروه    گرايي، قوم   معمولاً كاركردهايي فراتر از قبيله     اديان   :دين •
اي مـشترك، نقـش بنيـادين در ايجـاد            دهند، دين بـه عنـوان عقيـده         ساكن در ايران را پيروان اسلام تشكيل مي       

از جمعيـت كـل ايـران را        % 43/99 كـل كـشور      1385ال  در سرشماري س  . همبستگي ميان آنها ايجاد كرده است     
درواقع كاركرد دين در همبستگي ميان ملت ايـران،  ). 1386مركز آمار ايران،  (دهند    پيروان دين اسلام تشكيل مي    

بخش خود را پـس از        بخش و قوام    دين اسلام، كاركرد هويت   . رود  شمار مي   هاي تعلق ملتي اقوام ايراني به       از شبكه 
هـاي قـومي در ايـران         از آنجـا كـه تمـام گـروه        . هاي مختلف در ايران شكل داده است        م در ميان گروه   ورود اسلا 
اي  گيرند، اهميـت ويـژه   اي كه تمام اقوام در ذيل آن قرار مي  عنوان چتر گستره    اند، عنصر فرهنگي دين به      مسلمان

 .در همگرايي ملي يافته است

مثابـه نخـستين و        اسـطوره و حماسـه بـه       : همبـستگي ملـي    اسطوره، حماسه و نماد و ديگر عناصر بنيادي        •
اي در تكـوين      شان، نقش برجـسته     ترين خاستگاه انديشه ايراني، با ظهور كاركرد سياسي و اجتماعي مشترك            كهن

). 5،  1385ديلـم صـالحي،     (انـد     اند و كليت و تماميت فرهنگي را براي ايرانيان به دنبال آورده             هويت ايراني داشته  
 حماسه ايراني همچون ديگر عناصر فرهنگ ايراني در قلمرو فلات ايران و پيرامون آن گـسترش يافتـه       اسطوره و 

تـرين و مهمتـرين عامـل     ترين اثر منظوم حماسي در گستره ايران فرهنگي، بـزرگ  شاهنامة فردوسي بزرگ . است
ي مورد استفاده در شـاهنامه، از       ها    ها و حماسه    اسطوره. آيد  شمار مي   دهنده در اين سرزمين به      بخش و هويت    هويت

دهنـدة الگوهـاي نيكـي و پـاكي در           اسطوره و حماسه در شاهنامه فردوسـي ارائـه        . اند  منابع هويت قومي در ايران    
كه مناطق قومي كرد، بلوچ و آذري آنهـا  ) 52، جلد سوم، 1373فردوسي، (انديشة ايرانشهري فرهنگ ايراني است     

 .دشمارن را بخشي از هويت خود برمي
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سوري، شب يلدا و مانند اينها نيز از مـشتركات پايـدار در بـين اقـوام                   نمادهاي فرهنگي همچون نوروز، چهارشنبه    
از سوي ديگر، مشاهير قومي همچون مولـوي بلخـي، نظـامي گنجـوي، خاقـاني شـرواني،               . آيد  شمار مي   ايراني به 

 منوچهري دامغـاني، رودكـي سـمرقندي،        صائب تبريزي، حافظ شيرازي، مسعود سعد لاهوري، اميرخسرو دهلوي،        
انـد،    زمـين   سازان ايران   فرخي سيستاني، فردوسي طوسي، ابن سينا، شهريار، گلشن كردستاني و ديگران از فرهنگ            

موسـيقي و هنرهـاي دسـتي       . انـد   آفرين بـوده    شان در اعتلا و ارتقاي فرهنگ ايراني نقش         كه فارغ از هويت قومي    
نياتور، نقاشي و غيره با تأكيد بر عنصر مليتـي و هـويتي، مظـاهري از فرهنـگ                  بافي، سفالگري، مي    همچون فرش 

  .اقوام ايراني است
  

  منابع اعتباري تهديد قومي در ايران
منابع تهديد . شود منابع اعتباري تهديد قومي در ايران شامل دو بخشِ منابع تهديد در سطح ملي و منابع تهديد فراملي مي           

منـابع  . يي چون دولت مدرن، محروميت نسبي و نخبگان قومي و غيرقومي پيونـد خـورده اسـت                ها  در سطح ملي، با مقوله    
  .گيرد اي را در بر مي اي و تهديدهاي فرامنطقه تهديد فراملي، عمدتاً تهديدهاي منطقه

  
  منابع تهديد در سطح ملي

  دولت مدرن
اعمال حاكميـت و مـديريت جامعـه        ومت مشخص در سرزمين مشخص و طبق قواعدي خاص، به           كدولت مدرن با نوع ح    

كـه در دولـت    هاي دموكراتيك، دولت مدعي اعمال حاكميت به نمايندگي از سوي مردم است در حالي          در دولت . پردازد  مي
مطلقه كه عمدتاً پادشاهي و سلطنتي است، پادشاه با استفاده از حق الهي سلطنت يا توجيهات پدرسالارانه به حكمرانـي و                     

شـان، در قالـب       گيـري    شـكل  ها در مرحلـة اولِ      دهد كه دولت    هاي مدرن نشان مي     تاريخ دولت . پردازد  اعمال حاكميت مي  
ناپذيري و نفوذ در عمق سـرزمين         در واقع قدرت دولت روسوي نوعي يكپارچگي تقسيم       . مطلق و متمركز به ظهور رسيدند     

  ). 175، 1386زاده،  نقيب(و اجتماعات دورافتاده داشته است 
هاي ايلـي و   گروه. اي در شكل قوميت بود هاي ايلي و قبيله دولت مدرن در ايران، همزمان با ظهور گروه  گيري    شكل

هـايي كـه در    بيـشترين حكومـت  . فرين بودندآ اي در ايران، تا ظهور دولت مدرن در ساختار اجتماعي ـ سياسي نقش  قبيله
هاي دولت مدرن، تمركزگرايي   از ويژگيييك. اي برخاستند   ههاي ايلي و قبيل     ايران پس از اسلام به قدرت رسيدند، از گروه        

اي در همان  هاي ايلي و قبيله در اوايل قرن بيستم، در پي مركزگرايي دولت مدرن در ايران، گروه         .  است ندر تمام اجزاي آ   
سو،    سياسي از يك   ها در شكل و ساختار      شكل سنتي خود وجود داشتند، اما تحت تأثير فرايندهاي جهاني و تبلور اين گروه             

. هـاي قـومي تبـديل شـدند         اي به گروه    هاي ايلي و قبيله     سازي در ايران از سوي ديگر، گروه        و تمركزگرايي در فرايند ملت    
ي شديد در تمام ابعاد دولت مدرن به ظهور پديدة قوميت و تـسريع رونـد آن     يدرواقع در اين مقطع زماني، فرايند تمركزگرا      

درواقـع  . المللي و داخلي در اين دوره زماني، موجب تكوين ايـن سـاختار جديـد گرديـد                   بين عدم درك شرايط  . كمك كرد 
اي، در قالـب    هـاي ايلـي و قبيلـه        مركزگرايي شديد دولت مـدرن در اوايـل قـرن بيـستم، بـه همـراه مركزگريـزي گـروه                   
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 و فرهنگي متناسب بـا شـرايط        هاي اجتماعي   گرايي در شكل و ساختار سياسي بود و دولت مطلقه از عهده كارويژه              قوميت
در اين برهـه  . هاي قومي حكومت مركزي را به چالش كشيد هاي گروه پس از اين تاريخ، مطالبات و خواسته . زمان برنيامد 

  . هاي قومي را ناخواسته به سوي مطالبات پايدار سوق داد ها و خواسته سازي، بنيان زماني، حكومت مركزي با يكدست
ايـن    در نتيجـه،  . نگ جهاني دوم و همچنين اواخر دوره پهلوي به اشكال مختلف تبلـور يافـت              روند مذكور پس از ج    

از آنجـا كـه سـاختار       . هايي كه داشتند در سقوط حكومت پهلوي مـشاركت كردنـد            ها نيز براساس مطالبات و خواسته       گروه
مي نيـز در قـانون اساسـي جمهـوري          يابد، اصول ناظر بر مطالبـات قـو         ها در قانون اساسي آنها تجلي مي        سياسي حكومت 

 13، 12هاي  اصل. ها و مطالبات قومي در اصول قانون اساسي گنجانده شد    اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفت و خواسته       
). 21 و 20، 1387ا در منـصور،  .ا.قانون اساسي ج(اند   از جمله اين اصول هستند كه به مسئله مطالبات قومي پرداخته       17و  

ها و مطالبات قومي در ايران پس از انقلاب نيز در قالب اين اصول از سوي اقـوام ايرانـي پيگيـري شـده         استهبيشترين خو 
  .است

  
  محروميت نسبي

شناس امريكايي، موضوع خشونت جمعي عليه نظام حاكم را از منظر فرضية محروميـت نـسبي مـورد               جيمز ديويس جامعه  
ناپذير شكاف بين انتظارات فزاينده و توقعـات بـرآورده شـده را               فاصلة تحمل  ،   Jبررسي قرار داده است و با ترسيم منحني         

كم بخش وسيعي از آنچه را كه انتظار دارنـد            مادامي كه مردم بتوانند دست    : گويد  وي مي . داند  عامل خشونت و شورش مي    
 سير نزولي پيدا كند و در عين        ولي چنانچه ميزان واقعي ارضاي نيازها     . به دست آورند، احتمال اينكه قيام كنند اندك است        

كوهن، (كند  دو، شكاف وسيعي شروع به گسترش مي حال ميزان مورد توقع ارضاي نيازها همچنان صعودي بماند، بين اين    
  ). 1384 و ملكوتيان، 1385

درواقـع مـسائل   . محروميت نسبي، برمبناي تفاوت يك منطقه يا ناحيه، با ديگر مناطق و نواحي در هر كـشور اسـت      
هاي قومي از     دور نگه داشتن گروه   . اقتصادي، اجتماعي و سياسي در برخي از مناطق جغرافيايي با قلمرو ملي متفاوت است             

در ). 175،  1385گـودرزي،   (سـازي اسـت       ساز احساس شهروندي درجه دوم و چالش        زمينه   منابع قدرت و منافع اقتصادي،    
از  محروميـت نـسبي   .دارنـد  شان است، دريافت مي تر از آنچه حقكنند كه كم هاي قومي احساس مي   چنين شرايطي، گروه  

توانـد از ايـن شـرايط خـارج گـردد و        هاي حكومت مركـزي مـي        تحت تأثير سياست    كه گردد  اعتباري محسوب مي  آن رو   
هـاي آمـاري در ايـران در          داده. هاي قومي احساس شهروندي همسان با ديگـر سـاكنان سـرزمين را داشـته باشـند                  گروه
هـا   ايـن داده . دنده تفاوت زيادي را با ديگر مناطق و نواحي كشور نشان مي  هاي قومي تعلق دارند، هايي كه به گروه  ناستا

. سياسي عمدتاً به ابزاري براي تحت فشار قرار دادن حكومت مركزي از سوي مخالفان بدل گشته است در بعد اقتصادي و
هـاي كـشور براسـاس آخـرين          صادي، اجتمـاعي و فرهنگـي در اسـتان        هاي محروميت نسبي در ابعاد اقت       برخي از شاخص  

هـاي اقتـصادي، فرهنگـي و     در اغلـب شـاخص  ). 1جدول  (ها دارد     ها و منابع رسمي كشور، نشان از اين تفاوت          سرشماري
ياري از  ها قرار دارنـد و تنهـا اسـتان آذربايجـان در بـس               تر از ميانگين كشوري و ديگر استان        اجتماعي، مناطق قومي پايين   

  .ها از سطح ميانگين كشوري بالاتر است شاخص
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  هاي كشور هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در استان مقايسه شاخص. 1جدول 

  
  1383 و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1386 مركز آمار ايران، :منبع  

  
  1نخبگان قومي و غيرقومي

آشـكارترين كنـشگران مناقـشات قـومي،     . شـوند  آفريني قلمـداد مـي    لشنخبگان قومي از ديگر منابع اعتباري تهديد و چا        
گيرنـد و بـا اسـتفاده از     هاي سياسي ـ اجتماعي را در اختيـار مـي    نخبگان قومي هستند كه با اهدافي خاص، رهبري گروه

ر جهـت   نخبگان غيرقومي نيـز د    . كوشند  ها و حكومت مركزي، در جهت اهداف خود مي          هاي موجود بين اين گروه      شكاف
عنـوان منـابع    نها بـه پردازند و از آ مذهبي و فرهنگي ميرقابت و مبارزات خود براي كسب قدرت به طرح اختلافات زباني،         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اند را آقاي دكتر حميد احمدي نخستين بار مطرح كرده» نخبگان غيرقومي«اصطلاح . 1

 در آمار خراسان رضوي

 در آمار خراسان رضوي
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نقـش نخبگـان   ). 170-169، 1379احمـدي،  (كنند  برداري مي منظور دستيابي به اهداف سياسي خود بهره جلب حمايت به 
قاضـي محمـد در كردسـتان،    . ها در ايـران انكارناپـذير اسـت         توده  و بسيج گرايي    سازي و ظهور پديده قوم      چالشقومي در   

وري در آذربايجان، شيخ خزعل در خوزستان، شيخ محمد خياباني در آذربايجان، عبدالرحمن قاسملو و شيخ                  سيدجعفر پيشه 
اند   آفرين بوده    نقش هايي هستند كه در بسيج قومي در مناطق ذكر شده           عزالدين حسيني در كردستان و ديگران همگي نام       

  ).398-396، 1380مقصودي، (
  

  منابع تهديد فراملي
  اي منابع تهديد منطقه

اي در ايران برمبناي دو عامل اعتباريِ امتداد مناطق قومي در آن سوي مرزهاي ملي و نيز كـشورهاي                     منابع تهديد منطقه  
  .شود منطقه تعريف مي

هاگـت، امتـداد و گـسترش         براساس مـدل پيتـر     : ملي امتداد و گسترش مناطق قومي در آن سوي مرزهاي         •
هـاي قـومي در       تمـام گـروه   ). 372،  1376هاگت،  (شود    مناطق قومي در آن سوي مرزها از منابع تنش قلمداد مي          

 . اند ايران كه داراي بار سياسي هستند، در آن سوي مرزهاي ملي و در كشورهاي همجوار نيز گسترش يافته

  هاي گلستان و خراسان شمالي؛ نشين استان تركمنستان با قسمت تركمن .1
 هاي شمال غربي؛ نشين ايران در استان هاي آذري آذربايجان با قسمت .2

 ها در جنوب شرق همجوار با كشور پاكستان؛ بلوچ .3

 خوزستان در جنوب غرب با كشور عراق؛ و  .4

 ).135، 1379پور،  كريمي(كردستان در نوار مرزي غرب ايران با كشورهاي تركيه و عراق  .5

يـك دسـته كـشورهايي كـه امتـداد         . شـوند    كشورهاي منطقه خود به دو دسـته تقـسيم مـي           :كشورهاي منطقه  •
صورت اقليت يـا اكثريـت در         هاي قومي به    هاي ملي آنان گسترش يافته است و گروه         هاي قومي در سرزمين     گروه

هاي قومي در ايـران، از منـابع          حكومت مركزي در برخي از اين كشورها با تحريك گروه         . آن كشورها وجود دارند   
نـشين و عـراق در    اي مناطق آذري گردند ـ همچون كشور آذربايجان در امور منطقه  اي محسوب مي چالش منطقه

 . ورزيد نشين ايران دخالت مي زمان حكومت صدام حسين كه در مناطق عرب

ارند، اما برمبنـاي خواسـته و تمـايلات    اي است كه لزوماً مرز مشترك با ايران ند        ديگر شامل كشورهاي منطقه    ةدست
 در  كنند ـ همچون دخالـت كـشورهاي عربـي منطقـه      شان، در امور داخلي ايران در مناطق قومي دخالت مي جويانه مداخله

  .هاي معارض بلوچ در شرق كشور خوزستان، و دخالت و حمايت مالي از گروه
  

  اي منابع تهديد فرامنطقه
هـاي   پـذير كـردن كـشورهاي داراي گـروه     گر با هدف ضربه هاي مداخله وسيلة قدرت  قومي به  هاي  استفادة ابزاري از گروه   

 اجتمـاعي و فرهنگـي در منـاطق قـومي در             هاي اقتصادي،   اي با استفاده از شاخص      قدرت فرامنطقه . گيرد  قومي شكل مي  
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. آورد وجـود مـي   مركزي چالش بـه ح ملي، و يا مناطق قومي در برابر سطح جهاني براي حكومت  برابر ديگر مناطق در سط    
اي است  گر، خارج از سطح ملي و منطقه  چالش با نوع محروميت نسبي در اين است كه عنصر مداخلهتفاوت اين نوع منابعِ

ميزان دخالت نيز برحسب وزن ژئوپليتيكي و قـدرت ملـي كـشور، تفـاوت               . كند  آفريني را دنبال مي     و با اهداف ويژه چالش    
شود و اين برخورد تا  العمل مي پذير در شرايط دفاع از موضع ضعف، مجبور به عكس  ت ديگر، كشور مداخله   به عبار . يابد  مي

  .پذيرد هاي قومي مي گر جهاني را در امور گروه هاي مداخله يابد كه كشور ضعيف خواسته جايي ادامه مي
گـر قـومي در       ، مداخله )NGO(نهاد   مهاي مرد   هاي جهاني و سازمان     اي، سازمان   در زمان حاضر، كشورهاي فرامنطقه    

مـسئله حقـوق بـشر بـا       . شوند، كه با استفاده از عوامل متعدد سعي در ايجاد چالش براي كشورمان دارنـد                ايران قلمداد مي  
سـاز مداخلـة      ي محروميت در مناطق قومي، موضوع ديگـري اسـت كـه در چنـد دهـة اخيـر زمينـه                    اه  استفاده از شاخص  

هـاي قـومي را تحـت         از سوي ديگر، مناسبات قدرت در سطح جهاني، گـروه         . ر كشور بوده است   اي د   هاي فرامنطقه   قدرت
در همين . ها در جهان بود هاي قومي پس از جنگ جهاني دوم بر اثر حمايت چپ          بسياري از چالش  . دهد  تأثير خود قرار مي   

طرح مباحـث   . دست گرفتند   را به وري و قاضي محمد، رهبري جنبش قومي در سطح محلي             قالب بود كه محمدجعفر پيشه    
). 6،  1375مرتـضويان و ملكـي،      (قومي پس از جنگ سرد نيز ناشي از تحول در مناسبات قـدرت در سـطح جهـاني بـود                     

  .كند اكنون نيز جهان غرب با طرح مباحث حقوق بشر، زمينة مداخله در امور داخلي ايران را در مناطق قومي دنبال مي هم
  
  گيري  نتيجه

ساز واگرايي از بدنه اصـلي سـرزمين    آفرين و زمينه ثر قومي در واحدهاي سياسي ـ فضايي داراي ماهيتي چالش تعدد و تك
آيـد، بلكـه در    شـمار نمـي   آفرين به پژوهش حاضر نشان داد كه تكثر قومي در ايران نه تنها از منابع چالش   . شود  قلمداد مي 

وامل بنيادين و زيربنايي همگرايي در ساختار متكثـر قـومي تحـت             آفرين بوده است و ع      قوام و پايداري كليت ايراني نقش     
  .تأثير عوامل متغير قرار ندارند

هـاي قـومي در        پايـداري سـرزميني، مـشاركت گـروه        نتايج آزمون فرضيه اول پژوهش نشان داد كه در چهار بخشِ          
آيند ـ هر يـك    ر همگرايي به شمار مي و عناصر فرهنگي ـ كه از بنيادهاي پايدا ،ساختار سياسي و حاكميت، تداوم تاريخي

هـاي قـومي داراي مـشتركاتي         هاي قومي در ايران در اكثر متغيرهاي مورد نظر با بدنه اصلي ملت و ديگـر گـروه                   از گروه 
اند كـه در چـارچوب    هاي متقابلي را شكل داده هاي قومي در ايران، شبكة تعلقات قومي و وابستگي    از اين رو گروه   . هستند

هـاي قـومي      گيـري گـروه     يران در تكوين كليت دولت سهم داشته، و از سوي ديگر كليت دولـت نيـز در شـكل                  سرزمين ا 
  .آفرين بوده است نقش

نتايج آزمون فرضيه دوم نشان داد كه عوامل تهديد قومي در ايران شامل متغيرهـاي ناپايـداري بـوده اسـت كـه در                   
منـاطق قـومي   گرايي سياسي جهاني، محروميت نسبي      ظهور قوم هاي دولت مدرن با       سطح ملي از عدم هماهنگي كارويژه     

در سـطح فراملـي،   . در مقايسه با ساير مناطق و نخبگان قومي و غيرقومي كه داراي اهداف خاص هستند، برخاسته اسـت       
منظـور تأثيرپـذيري      اي بـه    اي و فرامنطقـه     امتداد و گسترش اقوام در فراسوي مرزهاي ملي و دخالـت كـشورهاي منطقـه              

اين منابع تهديد ناپايدار    . آيند  شمار مي   هاي موردنظر آنان، از منابع ناپايدار تهديد قومي به          كومت مركزي در برابر خواسته    ح
  .تواند كاهش و يا افزايش يابد تحت تأثير قدرت ملي و وزن ژئوپليتكي كشور، مي
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 پايـداري سـرزميني، مـشاركت در        بخـشِ  نوشتار حاضر، با تحليل بنيادهاي پايدار همگرايي قومي در ايران در چهار           
سـاز و      و بنيادهاي پايـدار فرهنگـي، نـشان داد كـه متغيرهـاي هويـت               ،ساختار حكومت و قدرت سياسي، استمرار تاريخي      

ساز در ايران به دست اقوام ايراني در فرايندي تاريخي شكل گرفته و تداوم يافته است؛ و همگرايـي قـومي ناشـي از                          ملت
ي در ايران، پايدارتر از آن است كه منابع و متغيرهاي اعتباري بتواننـد واگرايـي قـومي در ايـران ايجـاد                       شبكة تعلقات قوم  

بايست با ايجاد سازوكار مناسب در جهت رفع موانـع واگرايـي و تقويـت همگرايـي ملـي                     ليكن حكومت مركزي مي   . كنند
  . بكوشد
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